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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۸ یادداشتیادداشت

نکنیم؛ زمین بازی  را عادلانه کنیماستارت آپ های کوچک  را  حذف 

این یادداشــت را با این نیت می نویسم 
کــه در فضایــی متعــادل، غیرهیجانی و 
حرفــه ای، به نقــد دیدگاهی بپــردازم که 
به تازگی از ســوی دوســت عزیــزم، دکتر 
احسان چیت ســاز، معاون سیاست گذاری 
وزارت ارتباطات مطرح شــده است؛ نقدی 
نه از ســر تقابل، بلکــه از منظر دغدغه ای 
مشــترک درباره آینده زیســت بوم نوآوری 
کشور. اظهارنظر اخیر ایشــان درباره لزوم 
تمرکــز حمایت ها بر تعــداد محدودی از 
استارت آپ ها، بار دیگر یک پرسش بنیادین 
را پیش روی اکوسیســتم نوآوری ایران قرار 

داده است:
آیا نقش دولــت «انتخــاب برندگان» 

است یا «ایجاد شرایط رقابت عادلانه»؟
در ابتدای دهه ۱۳۹۰، با سیاست گذاری 
دولــت و نهادهــای تصمیم گیــر، موجی 
از شــکل گیری اســتارت آپ ها در کشــور 
آغاز شد. بســیاری از این کســب وکارها با 
تشویق رســمی، حمایت گفتمانی و بعضا 
سیاســت های تســهیل گر وارد بازار شدند. 
امــروز بخشــی از همــان کســب وکارها 
همچنان فعال اند؛ نه بزرگ شــده اند و نه 
تعطیل، بلکــه به عنوان بازیگران کوچک و 
متوسط، در حال ارائه خدمت به بخشی از 

جامعه هستند.
همــه  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
اســتارت آپ ها قرار نیست بزرگ شوند. اما 
کوچک ماندن، الزاما به  معنای شکســت یا 
بی ارزشی نیست. بخش مهمی از اقتصاد 
دیجیتال در دنیا بر دوش کســب وکارهای 
کوچک و متوســطی اســت کــه محلی، 
تخصصــی و پایدارند. مســئله زمانی آغاز 
می شود که این کســب وکارها، به تدریج از 
دایره توجه سیاست گذار خارج شوند و تنها 

چند بازیگر بزرگ «دیده شوند».
ایــن وضعیت، خواه ناخــواه یک حس 
تبعیض ایجاد می کند؛ حســی که می گوید 
اگر بزرگ نباشــی، دیده نمی شــوی. چنین 
برداشتی، حتی اگر نیت سیاست گذار نباشد، 
برای اکوسیســتم نوآوری خطرناک اســت 
و به تضعیف اعتمــاد و انگیزه کارآفرینان 

منجر می شود.
در چنین شــرایطی، طبیعی است که 
برخــی تشــکل ها و نهادها، به  واســطه 
ترکیب اعضا و نوع خدمات شــان، بیشتر 
حول نیازهای کسب وکارهای بزرگ شکل 
بگیرنــد. اما در مقابل، نهاد صنفی فراگیر 
زمانی می تواند نقش واقعی خود را ایفا 
کند که محل رجوع و حل مســئله برای 
دیجیتال  کســب وکارهای  متنــوع  طیف 
باشد؛ از کسب وکارهای کوچک و محلی 
تا بازیگــران بزرگ و سراســری، در همه 

نقاط کشور.
تمرکــز صــرف بــر حمایــت از تعداد 
محــدودی کســب وکار بــزرگ، در عمــل 
می توانــد بــه تقویــت انحصــار، کاهش 
رقابــت و حــذف تدریجــی نوآوری های 
خرد منجر شــود. کســب وکار کوچک، اگر 
حمایــت مقرراتــی، تشــویق و حداقلــی 
از عدالــت رقابتــی نداشــته باشــد، توان 
ایســتادگی در برابــر ســرمایه های عظیم 
و مزیت هــای ناعادلانــه برخــی بازیگران 
بــزرگ را نخواهد داشــت. تجربه جهانی 
نشان می دهد دولت ها در اکوسیستم های 
بالغ، اســتارت آپ های کوچک را نه حذف 
می کنند و نــه با حمایت هــای مصنوعی 
زنده نگه می دارند؛ بلکه شــرایطی فراهم 
می کنند که هر کسب وکار بتواند در مقیاس 
خود، بدون فشــار و تبعیض، فعالیت کند. 
در ایــن مدل، کســب وکار محلی می تواند 
به شــهر و منطقــه خود ســرویس دهد، 
کســب وکار متوسط مسیر رشــد تدریجی 
داشــته باشــد و کســب وکار بزرگ نیز در 
چارچوب رقابت منصفانه فعالیت کند، نه 

با مزیت انحصاری.
نقش دولت در زیســت بوم نــوآوری، 
انتخــاب آینده دارها نیســت؛ بلکه نقش 
دولــت، تنظیم گــری عادلانــه، مقابله با 

انحصار و کاهش نابرابری رقابتی است.
اگر قرار است حمایت ها هدفمند شوند، 
باید شفاف، قابل سنجش و غیرتبعیض آمیز 
کســب وکارهای  آرام  حــذف  باشــند. 
کوچک، حذف تدریجی نوآوری اســت؛ و 
اکوسیســتمی که فقط چنــد بازیگر بزرگ 
دارد، در نهایــت به زیان مــردم و اقتصاد 

کشور تمام خواهد شد.

چالش آب و برق، آزمونی برای آیندهتاب آوری بانکی در سایه بحران های محیط زیستی: 
 هدایــت نصراللهی، دکترای هــوش مصنوعی: تصور کنید یــک روز گرم 
تابستانی، سیستم سرمایش اصلی مرکز داده یک بانک بزرگ در قلب تهران 
به  دلیل قطعی برق گســترده از کار می افتد. شــعب بانکی یکی پس از دیگری با 
کاهــش کیفیت خدمات و اختــلال در تراکنش ها مواجه می شــوند. این تنها یک 
سناریوی فرضی نیست؛ در بسیاری از شهرهای کشور، بحران های محیط زیستی در 
قالب محدودیت های منابع آب و برق روزبه روز جدی تر می شوند و بانک ها ناگزیرند 

این تهدیدها را به عنوان بخشی از ریسک عملیاتی خود بپذیرند.
بحران محیط زیستی به مثابه واقعیت اجتناب ناپذیر

بحــران آب، محدودیت برق و تغییــرات اقلیمی نه تنها حوزه های کشــاورزی و 
صنعت را تحت فشــار قرار داده اند، بلکه به  طور مستقیم به زیرساخت های حیاتی 
خدمات مالی نیز آســیب می زننــد. برای بانک ها، «آب» و «بــرق» دیگر منابع عادی 
نیســتند؛ بلکه پایه و اســاس عملکرد سیستم ها و خدمات به  شــمار می آیند. مثال 
ملموس: استفاده از ســامانه های سرمایشی و خنک کننده مراکز داده که به شدت به 
مصرف آب و برق وابسته اند. کاهش دسترسی به آب یا قطع برق می تواند به اختلال 
جدی در حفظ داده ها، انجام تراکنش های آنلاین و ارائه خدمات در شعب منجر شود.

تاب آوری؛ عبور از مدیریت بحران به معماری مقاوم
مدیریت بحران صرفا واکنشــی و مقطعی نیســت. باید از رویکرد واکنش، به 
پیش نگری و طراحی سیستمی برسیم. در این چارچوب، چند محور اصلی اهمیت 
دارد:  کاهش وابستگی به انرژی متمرکز: بانک ها باید مراکز داده توزیع شده با قابلیت 
تغییر مکان داشــته باشــند تا در صورت قطع برق در یک منطقه، ســرویس ها از 
محل های دیگر به  کار ادامه دهند.  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر: سرمایه گذاری 
در انرژی خورشــیدی و بادی برای کاهش ریسک قطعی برق و کاهش هزینه های 
عملیاتی.  مدیریت هوشــمند مصــرف آب: به کارگیری فناوری هــای نوین برای 
بهینه ســازی مصرف آب در سیســتم های ســرمایش و دیگــر فرایندهای مرتبط. 
 ذخیره سازی اضطراری: باتری های ذخیره انرژی، ژنراتورهای کم صدا و سیستم های 

خنک کننده مبتنی بر تکنولوژی های جدید برای حفظ عملکرد سیستم در بحران.
داستانی از یک بانک پیشرو

بانکــی که به تازگی در ایران اقــدام به راه اندازی مرکــز داده ای با بهره گیری از 
انرژی خورشیدی کرده، نشــان داده است که می توان به  طور مؤثر از ترکیب انرژی 
تجدیدپذیر و ذخیره سازی هوشمند بهره برد. این بانک نه تنها میزان قطعی خدمات 
خــود را کاهش داده، بلکه با کاهش هزینه های عملیاتی، توانســته در رقابت بازار 

نیز پیشتاز باشد.
ابعاد انتزاعی تاب آوری در بانکداری

تاب آوری فقط مقاومت در برابر بحران نیســت؛ بلکــه توانایی تغییر، یادگیری 
و نوآوری در مواجهه با شــرایط پیچیده و متغیر اســت. بانــک باید مانند موجود 
زنده ای پویا باشد که در زیست بوم شــهری مدام خود را بازتعریف می کند، تعادل 
برقرار می کند و برای بقای بلندمدت برنامه ریزی دارد. این دیدگاه باعث می شــود 
تاب آوری، فراتر از یک سیاست فنی، به بخشی از فرهنگ سازمانی، مدل کسب وکار 

و سیستم تصمیم گیری بدل شود.
نتیجه گیری: انتخاب بین آسیب پذیری و تاب آوری

بحران های آب و برق در شرایط کنونی دیگر معضل آینده نیستند، بلکه واقعیت 
امروزند. بانک ها یا باید سرمایه گذاری های جدی در معماری مقاوم، انرژی های پاک 
و مدیریت هوشــمند منابع انجام دهند یا در معرض توقف و آســیب های مالی و 
اعتبــاری قرار گیرند. مدیران بانکی با درک این واقعیــت، می توانند به  جای صرفا 
مقابله با بحران، پیشگام ایجاد اکوسیستم های بانکی پایدار و هوشمند شوند که در 

آینده ای نامطمئن، نه فقط بقا، بلکه رشد را تضمین کنند.

ارتباطات بحران در شوک های معیشتی
 پیام فیض، کارشناس ارشد ارتباطات: سخت ترین بخش موج های گرانی، 
این نیست که عددها بالا می روند؛ سخت ترین بخش این است که «معنای 
زندگی روزمره» برای مردم از دست می رود. هفته هایی که قیمت دلار، طلا و اقلام 
معیشــتی بالا می کشد، بحران فقط اقتصادی نیست؛ یک بحران موازی هم شکل 
می گیــرد: بحران معنــا، اعتماد و کنتــرل روانی جامعه. در همین فضاســت که 
رفتارهــای جمعی مثــل «لبنیات نخریــم» ناگهان از یک هشــتگ به یک «کنش 
اجتماعی» تبدیل می شود؛ کنشی که از دل فشار معیشتی بیرون می آید و خیلی زود 
به سیاســت گذاری هم گره می خورد؛ از جلســه های تنظیم بــازار و اعلام قیمت 
مصوب تا وعده های اصلاح قیمت. یعنی جامعه می گوید: «وقتی فشار زیاد شد، ما 
هم واکنش نشان می دهیم ». این علامت مهمی است؛ جامعه فقط گرانی را تجربه 
نمی کند، احساس می کند تنها راه اثرگذاری اش، فشار از پایین است. افزایش قیمت 
اقلام معیشتی، در حقیقت زمین حاصلخیز روایت های تندتر است؛ روایت هایی که 
از زبان چهره های رســانه ای وایرال می شود، مثل همان جمله علی ضیا که گفت 
«پزشکیان دکمه اتوپایلوت را زده و مملکت را رها کرده است». اینجا نقطه کلیدی 
ارتباطات بحران شــروع می شــود. مــردم در بحران های معیشــتی فقط «اقدام 
اقتصادی» نمی خواهند؛ یک چیز دیگر هم می خواهند که اگر نباشد، حتی بهترین 
تصمیم هــای اقتصادی هــم دیر اثر می کند: روایت رســمی قابــل اعتماد. مردم 
می خواهند شخص رئیس جمهور بیاید و به زبان ساده جواب چند پرسش را بدهد: 
«چه اتفاقی افتاده؟ چرا؟ چه چیزی دست دولت است و چه چیزی نیست؟ امروز 
چه کار می کنیم؟ فردا چه؟». وقتی این روایت ساخته نشود، جامعه خودش روایت 
می ســازد؛ و معمــولا روایت های خودجــوش، به خصوص در فضای شــایعه و 
شــبکه های اجتماعی، به سمت بدترین ســناریوها می رود: « کالا نایاب می شود»، 
«همه چیز رها شــده»، «تصمیم های پنهانی در راه است». در نتیجه، سکوت حتی 
اگر از سر احتیاط باشد، در ذهن مردم به یک پیام تبدیل می شود: «برنامه ای نیست» 
یا «کسی پاسخ گو نیست». این همان لحظه ای است که بحران اقتصادی به بحران 
اعتماد تبدیل می شــود. علم ارتباطات بحران یک اصل ســاده اما حیاتی دارد: در 
شروع بحران باید «زود، دقیق و معتبر» ارتباط برقرار کرد و هم زمان همدلی نشان 
داد؛ یعنی حتی اگر اطلاعات کامل نیست، باید روشن گفت  «این بخش را می دانیم، 
این بخش هنوز قطعی نیســت، این کارها شــروع شــده  و در فــلان زمان گزارش 
می دهیم ». دلیلش هم روشــن اســت ؛ خلأ اطلاعاتی، اضطــراب را زیاد می کند و 
اضطراب، شــایعه را تقویت می کند. در موج های گرانی، مســئله فقط «سکوت» 
نیست؛ پراکندگی پیام هم بحران زاســت. ممکن است از مسیر سخنگو یا اعضای 
کابینه  یا رسانه های دولت موضع هایی بیان شود، اما اگر پیام ها چندصدایی و بدون 
چارچوب ثابت باشند، اثرشان گاهی از سکوت هم بدتر می شود؛ مردم نمی فهمند 
«کدام صدا، صدای تصمیم نهایی اســت» و همین ابهام، مجدد شــایعه را تغذیه 
می کند. از طرف دیگر، وقتی مسئولیت به دولت نسبت داده می شود، دیگر صرف 
«توضیح» کافی نیســت. نظریه «ارتباطات بحران موقعیتــی» (SCCT) می گوید 
مردم در بحران ها دنبال نســبت دادن مسئولیت  هستند و راهبرد پیام باید با سطح 
مسئولیت ادراک شده تنظیم شود؛ جایی که برای کاهش تهدید، ترکیبی از همدلی، 
اقدام اصلاحی و پاســخ گویی اهمیت پیدا می کند. جمع بندی روشــن این اســت: 
مدیریت ثبــات اقتصادی وظیفه وزارتخانه های اقتصادی اســت، اما در شــرایط 
شــوک های معیشتی، «مدیریت ارتباطات بحران» هم یک وظیفه حیاتی حاکمیت 
اســت. اگر مردم حس می کنند «رها شــده اند»، اغلب از آنجاست که پیام مسئول 
سطح یک با سه ستون شفافیت، صداقت و مسئولیت پذیری به موقع، منظم و قابل 
اتکا به جامعه منتقل نمی شود. در چنین وضعی، سکوت  به جای آرام کردن فضا، 
خودش تبدیل به پیام می شــود؛ پیامی که شایعه را گســترده تر می کند، احساس 
بی ثباتی را بالا می برد و بحران اعتماد را عمیق تر می کند. یادمان باشد در شوک های 

معیشتی، حرف نزدن هم یک تصمیم است، اما گاهی پرهزینه ترین تصمیم.

داســتان تقابــل آمریکا و ونزوئلا آهســته و پیوســته در حال 
پیشروی است. در آخرین تحول، ترامپ ونزوئلا را محاصره دریایی 
کرده و اعلام کرده جلوی ورود و خروج هر نفتکشــی را به بنادر 
ونزوئــلا خواهد گرفــت. این تحول کمی بعــد از آن روی داد که 
نیروی دریایی آمریکا یک ابرنفتکش دو میلیون بشــکه ای حامل 
نفت ونزوئــلا را تصرف کرد. در اقدامی دیگــر، ترامپ کل دولت 
ونزوئلا را «ســازمان تروریستی» دانسته که در قاچاق مواد مخدر 
به آمریکا دســت دارند و نفت آمریکا را دزدیده اند. عبارت «دزدی 
نفت آمریکا» احتمالا اشــاره به ملی کردن نفت ونزوئلا دارد، اما 
مشخص نیست که منظور ترامپ ملی شدن صنعت نفت ونزوئلا 
در ســال ۱۹۷۶ اســت، یا اقدامات چاوز در خلع ید از شرکت های 
بین المللی نفتی در ســال ۲۰۰۷ که البته بدیهی اســت که در هر 
حالتی، چنین ادعاهایی نوعی بازگشــت به عصر استعمار تلقی 
می شــود، چراکه در دنیای امروز و پس از شــکل گیری نهادهای 
داوری بین المللــی، نباید با نیروی نظامی به دنبال حل اختلافات 
تجاری بود (موضوع خلع ید از شــرکت های بین المللی در سال 
۲۰۰۷ هم اکنون در مســیر داوری بین المللی اســت). به هر حال 
مسیر ترامپ در تقابل با ونزوئلا نمونه ای از فرایند افزایش تدریجی 
فشار نظامی است که نباید به یک تقابل نظامی گسترده و تمام عیار 
تبدیل شــود. فرایندی که از ماه آگوســت سال جاری با اعزام یک 
ناوگان عملیاتی به دریای کارائیب آغاز شــد و امروز به اســتقرار 
ناو هواپیمابر جرالد فــورد و ۱۶ هزار نظامی آمریکایی در منطقه 
رسیده است، به نحوی که هم اکنون آمریکا نیروی لازم حتی برای 

عملیات زمینی را نیز در دسترس دارد.
با وجود تمرکز قوای ســنگین آمریکا در سواحل ونزوئلا، هنوز 
هیچ چشم انداز روشنی برای خلع نیکلاس مادورو، رهبر حکومت 
بولیواری ونزوئلا وجود ندارد. در چارچوب تئوری های سیاســی، 
سست شــدن حمایت نیروهــای امنیتی از هــر حکومتی، یکی از 
پیش نیاز های لازم برای سقوط آن حکومت به شمار می رود و این 
در حالی است که تا امروز نشانه ای از همراهی ارتش و نیروهای 
امنیتی با اهداف آمریکا به چشــم نمی خــورد. در واقع از اواخر 
دوران حکومت هوگو چاوز، افســران ارتش از رانت های ویژه ای 
برخوردار شــده و وارد مدیریت مهم تریــن بخش های اقتصادی 
ونزوئلا شــامل نفت و معادن شــدند. این روند در دوران مادورو 
و با توجه بــه فقدان پایگاه مردمی او، بــه صورت قابل توجهی 

تشدید شــد و در این دوران کنترل تقریبا تمام صنعت نفت کشور 
و شرکت های معدنی در اختیار نظامیان قرار گرفت. بنابراین آینده 
نیروهای نظامی و امنیتی به آینــده حکومت چاوزی ونزوئلا گره 
خورده اســت. در این راســتا تصور بر این است که ارتش ونزوئلا 
بــا تمام قــوا از مادورو حمایت کــرده و احتمال پیوســتن آن به 
مخالفــان یا بی طرفی آن در چارچوب منافع آمریکا بســیار اندک 
تلقی می شود. این در حالی است که بنا بر گزارش های غیررسمی 
ترامپ در مذاکــره تلفنی با مادورو، با پیشــنهاد مادورو مبنی بر 
کناره گیری از قدرت و جانشــینی معاونش تا ســال ۲۰۲۷ (زمان 
پایان دوره ریاست جمهوری مادورو) مخالفت کرده که این مسئله 
نشان می دهد ترامپ تمایلی به پذیرفتن تغییرات اندک و ظاهری 
در ساختار سیاسی ونزوئلا ندارد و خواهان تغییرات قابل توجه در 
جهت گیری هــای داخلی و بین المللی حکومت بولیواری ونزوئلا 
اســت که بدیهی است در این شرایط ارتش ونزوئلا، بیش از پیش 

احساس نگرانی کرده و به دولت مادورو نزدیک تر خواهد شد.
بــا این حال و با وجــود تردید های ابرازشــده در زمینه امکان 
موفقیت ترامپ در کارزار خود علیه کاراکاس، به نظر می رســد با 
توجه به شرایط موجود، احتمال موفقیت آمریکا بیشتر از شکست 
این کشور است. در این راستا باید توجه کرد که ترامپ در سخنرانی 
خود در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری خود، اعلام 
کرد که دولت آمریکا باندهای مواد مخدر را در فهرست گروه های 
تروریســتی قرار داده و با آنها به شــدت برخورد خواهد کرد. در 
آن موقعیت تقریبا همه، این ســخنان را اقدامی در جهت پیشبرد 
راهبرد مدنی و اجتماعی جمهوری خواهان مبنی بر مبارزه با جرم 
و جنایت و برخورد شدید با قانون شکنان ارزیابی کردند. اما امروز 
می بینیــم که در کمال تعجب مبارزه بــا باندهای مواد مخدر به 
مهم ترین راهبرد امنیت ملی آمریکا تبدیل شــده! و دولت ترامپ 

تمام عملیــات نظامی خود در آمریکای جنوبــی را در چارچوب 
مبارزه با مواد مخدر توجیه می کند. خود ترامپ هم با وجود اعلام 
مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر، رئیس جمهور پیشین هندوراس 
را که به جرم مشــارکت در قاچاق ۴۰۰ تن کوکائین در دادگاه های 
آمریکا محاکمه و محکوم شده بود، عفو کرد. در موضوع قاچاق 
مواد مخدر نیز در حالی ونزوئلا در آماج حملات آمریکا قرار گرفته 
که این کشور با توجه به بهره مندی از منابع سرشار نفت، هیچ گاه 
مرکز ثقل تولید و قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین محســوب 

نمی شده است.
بنابراین می توان کارزار ترامپ علیه مواد مخدر را که در اولین 
روز ریاست جمهوری او اعلام شد، یک برنامه از پیش طراحی شده 
بــرای پیشــبرد سیاســت های او در آمریکای لاتین از یک ســو و 
بازتعریف فضای اجتماعی آمریکا علیــه مهاجران و لاتین تباران 
از ســوی دیگر تلقی کرد. در واقع ترامپ می دانســت که مبارزه 
علیه تروریســم و قاچاق مواد مخدر موضوعی است که می توان 
با تمســک به آن اقدامات نظامی گسترده ای را در خارج از آمریکا 
انجام دهد، بدون اینکه با مزاحمت کنگره و قوانین دســت وپاگیر 
داخلی آمریکا روبه رو شــود. بنابراین به بهانه مبارزه با کارتل های 
مواد مخدر، اقدامات نظامی علیه ونزوئلا را آغاز کرد و گســترش 
داد. در این مســیر انتشار متن سند اســتراتژی امنیت ملی آمریکا 
تأکیدی دوباره بر محوریت قاره آمریکا در سیاست خارجی آمریکا 
بــود که موضــوع درگیری با ونزوئلا را برجســته تر کــرد. در این 
چارچوب ســاده انگاری است که تصور شود ترامپ و همراهان او 
که از اولین روزهای شروع به کار بذر فشار به ونزوئلا را کاشته اند، 
مخاطرات این مسیر را محاسبه نکرده و تهدیدات احتمالی را مد 
نظر قرار نداده باشند. بنابراین منطقی است که در نظر گرفته شود 
ترامپ و جناح سیاســی هم پیمان او، برنامــه ای را علیه ونزوئلا 
به عنوان مهم ترین پایگاه معارض بــا ایالات متحده در آمریکای 
جنوبی طراحی کرده و قدم به قدم و آهســته و پیوســته در حال 
اجرای آن هســتند و به احتمال قابل توجهــی این برنامه موفق 
خواهد بود. البته مشخص نیســت که این راهبرد برای چه مدت 
زمانی طراحی شــده باشــد، اما باید در نظر گرفت که در انتهای 
این فرایند نیکلاس مادورو برکنار شده و مسیر حکومت بولیواری 
ونزوئلا به میــزان زیادی در چارچوب منافع آمریکا تغییر مســیر 

خواهد داد.

به عنــوان یــک حقــوق دان و روزنامه نگار در طــول دو دهه 
فعالیــت، همواره تلاش کرده ام هویــت را نه به عنوان یک پدیده 
ایســتا، بلکه در تقاطع تجربه های زیست شده، مسئولیت حقوقی 
و اخلاقی و چارچوب های تاریخــی تحلیل کنم. حنوکا برای من 
فراتر از یک آیین ســنتی است؛ این آیین نمایانگر معجزه ای است 
که قدرت حفظ نور و عدالت را در شــرایط دشوار نشان می دهد و 
یادآوری می کند که هر فــرد می تواند در حوزه کاری، اجتماعی و 
حقوقی خود گام های کوچک اما مؤثر برای ترویج عدالت بردارد. 
نوشــتار حاضر با هدف جلب توجه فعالان حقوق بشــر و افراد 
دغدغه مند جهانی نســبت به اهمیت عدالت و پرهیز از خشونت 
نوشــته شــده اســت. حنوکا یا جشــن اخلاص، یادمان تاریخیِ 
بازگشایی معبد مقدس و پیروزی نمادین روشنایی بر تاریکی است؛ 
جشــنی که در آن، تداوم معجزه آسای نور در شمعدانی کوچک، 
بــه نمادی از امید، تاب آوری معنــوی و حفظ هویت فرهنگی در 
اعصار متمادی بدل شــد. این واقعه که در سنت دیرین یهودیان 
به «جشــن اخلاص» و «فروغ» شناخته می شود، بیش از هر چیز 
یادمــانِ صیانت از حقیقت و کرامت انســانی در برابر تندبادهای 
زمانه اســت. این آیین نه بر پایه روایت هــای قدرت طلبانه، بلکه 
بر محور معجزه پایداریِ یک «نور» اســتوار است؛ معجزه ای که 
می گوید شــعله ای کوچک از حق طلبی، اگر با خلوص و اصالت 
همراه باشــد، می تواند فراتر از محاســبات مادی، تــداوم یابد و 

سیاهی را بشکافد.
معجــزه ایــن واقعه - روشــن ماندن یک شــعله کوچک در 
زمانه ای ســخت - نماد تاب آوری ای اســت که نه بر زور و غلبه، 
بلکه بر پایبندی به عقل، اخلاق و قانون اســتوار است. این نور به 
ما یادآوری می کند که عدالت و مســئولیت اخلاقی–حقوقی، چه 
در ســطح فردی و اجتماعی و چه در عرصه بین المللی، نیازمند 
مراقبت مســتمر اســت و بی توجهی به آن می تواند به تضعیف 
حاکمیت قانون، گسترش نابرابری و نقض حقوق بنیادین انسان ها 
بینجامد. در این چارچوب، تجربه تاریخی جامعه ایرانیان یهودی 
را می توان بخشی از سرمایه اخلاقی و مدنی ایران و جهان معاصر 
دانســت. این تجربه نشــان دهنده تداوم مشــارکت مدنی، حفظ 
نهادهای فرهنگی و حضور فعال در زندگی شــهری و اقتصادی 
است. از منظر حقوق اجتماعی و تحلیل تاریخی، این مسیر گواهی 
است بر این حقیقت که چگونه یک جامعه می تواند بدون توسل 
به خشونت و تنها با تکیه بر ابزار قانون و موازین اخلاقی، پایداری 
خود را تضمین کند. این جامعه  کوچک اما اثرگذار، با پیشــینه ای 

چند هزار ســاله، نمونه ای زنده از توان هم زیستی و الگویی عینی 
از همکاری سازنده  فرهنگی در بســتر تاریخ است. حنوکا نه تنها 
روایت رهایی در برابر محدودیت های تحمیلی است، بلکه میراثی 
است که مسئولیت اخلاقی و حقوقی مضاعفی بر دوش نسل های 
یهودی امروز می گذارد. جامعه یهودیان، با حافظه تاریخی که از 
خشــونت و تبعیض دارد، بیش از هر زمان موظف است مراقبت 
کند تا این میراث معنوی و حافظه رنج، هرگز به دســتاویزی برای 
تضییع حقوق دیگران بدل نشــود. هویت یهــودی نباید بهانه ای 
برای توجیــه رفتارهــای ناعادلانه باشــد؛ بلکه برعکــس، باید 
سرلوحه ای برای پایبندی مطلق به عدالت و رعایت حقوق همه 
انســان ها قرار گیرد. چنین رویکردی نه تنها از بازتولید چرخه های 
بی عدالتــی جلوگیری می کند، بلکه ســاحتِ آییــن و ایمان را از 

تبدیل شدن به ابزاری برای اهداف غیرانسانی، مصون می دارد.
این مفهوم در تقارن معنای حنوکا با شــب یلدا و کریســمس 
نیز تجلی یافته اســت؛ آیین هایی که هر یک با نمادپردازی خاص 
خود، از ایستادگی وجودی انسان در برابر تاریکی سخن می گویند. 
این سنت ها در یک نقطه بنیادین تلاقی دارند. یلدا روایتگر عبور از 
بلندترین شب سال در فرهنگ باستانی ایران است و باور به زایش 
نور در دل ســیاه ترین لحظات زندگی را بیان می کند. کریســمس 
نویدبخش زایش امید و صلح و حنــوکا یادآور پایداری نوری که 
خاموش نمی شود. وجه مشترک این سه آیین که همگی در آستانه 
انقلاب زمستانی و اوج تاریکی طبیعت جشن گرفته می شوند، این 
باور اســت که نور را ثمره اخلاق، پایداری بر ارزش های درونی و 
مسئولیت انســانی می دانند. به یقین این پیام برای تمام مروجان 
حقوق بشر و دغدغه مندان جهان که جهانی عاری از خشونت را 

می طلبند، راهنمایی روشن و نویدبخش است.
وقتی درباره خشــونت و نقض عدالت سخن می گوییم، لازم 
اســت همه ابعاد آن را مورد توجه قرار دهیم؛ از خشونت آشکار 
جنگ تا فشــارهای اقتصادی، محدودیت هــای حقوقی یا صلح 

تحمیلی که بر پایه گفت وگو و عدالت شــکل نگرفته است. تکرار 
این آیین ها یادآور این حقیقت اســت که نور و عدالت تنها زمانی 
پایدار می مانند که بر کرامت انسانی و رعایت حقوق مبتنی باشند. 
امنیــت و آرامش حقیقی، چه در ســطح فردی و چه در ســطح 
اجتماعــی و بین المللی نه از طریق اجبار یا ســلب اختیار بلکه 
از طریق احترام متقابل، اعتمادســازی، رعایت حقوق و گفت وگو 
حاصل می شــوند و حتی در سخت ترین شــرایط، می توان راهی 
مبتنــی بر عقل، کرامت انســانی و قانون گشــود؛ راهی که مانع 
بازتولیــد چرخه های تازه خشــونت می شــود، همان گونه که در 
شرایط کنونی نباید به تحریم های بین المللی علیه ایران بی تفاوت 
بود. بر اســاس گزارش های رســمی ســازمان ملــل و نهادهای 
حقوق بشری مانند کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
(CESCR)، تحریم هــای اعمال شــده، موجــب محدودیت های 
جدی در دسترسی مردم به کالاهای اساسی، خدمات بهداشتی و 
فرصت های اقتصادی شده است. این فشارها نه تنها تأثیر مستقیم 
بر کیفیت زندگی مردم عادی داشــته، بلکــه نقض اصل عدالت 
اجتماعی و حقوق بشــر اقتصادی و اجتماعی را به وضوح نشان 
می دهد. جامعه ایرانیان یهودی، به عنوان بخشــی از کل جامعه، 
نیز از این محدودیت ها متأثر شــده اســت؛ تجربه ای که نمونه ای 
ملمــوس از چگونگی تأثیر سیاســت های تحریمی بر اقلیت ها و 
تقویت ضرورت رعایت حقوق انســانی و عدالت در ســطح ملی 
و بین المللی به شــمار می آید. این مســتندات حقوقی، اهمیت 
پایبندی به عدالت و کرامت انســانی را در مواجهه با فشــارها و 
تحریم ها تأکید می کنند و نشان می دهند که هر گونه اقدام سیاسی 
یــا اقتصادی که حقوق مردم را محدود کنــد، اثرات بلندمدت بر 

پایداری اجتماعی و شکل گیری صلح دارد.
بــرای من، حنوکا امــروز نه صرفا یادواره ای از گذشــته، بلکه 
فرصتــی برای بازاندیشــی مســئولیت حقوقــی و اخلاقی ما در 
زمان حال اســت. یلدا، حنوکا و کریســمس یادآور آن اســت که 
صلح پایدار نه با فشــار و تحمیل، بلکه با کرامت انسانی، رعایت 
حقوق و گفت وگو شکل می گیرد. در جهانی که سکوت می تواند 
چرخه های خشــونت را بازتولید کند، روشــن کردن این شمع ها، 
نمادی از تعهد به آگاهی و مسئولیت پذیری است. امید است که 
انسان، جامعه و حتی جهان راهی تازه بیابند؛ راهی که بر عدالت، 
اخلاق و انســانیت اســتوار است و برای همه انســان ها، فارغ از 
هویت و جغرافیا، معنایی مشترک می آفریند، میراثی که می تواند 

برای نسل های آینده بیش از گذشته الهام بخش باشد.
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